شوق‌نامه از نگاه همدلان گروه عبدالقادر مراغی

شقایق عرفی‌نژاد

ساناز نخجوانی نوازنده‌ي قانون آلبوم شوق‌نامه است و  بعد ازتمام شدن کار این آلبوم در ترکیه مشغول ادامه تحصیلاتش در مقطع دكتراي موسيقي است. 
از چه زمانی کار با این گروه را شروع کردید؟
من از همان آغاز کار به گروه پیوستم و تا آخر ضبط با گروه همراه بودم.
چه ویژه‌گی‌هایی در خصوص کار با قانون در این پروژه وجود داشت؟
خب قانون تنها سازی در گروه بود که احتیاج به کوک مبنا داشت. بنابراین مجبور بودیم در مورد کوک آن کار و تحقیق کنیم. با خانم بوبان که ایشان کار روی فواصل را برعهده داشتند همکاری کردیم تا به کوک درست این ساز برای این کار برسیم.
با چه مشکلات و موانعی روبرو بودید؟
کار بسیار متفاوتی بود. برای همه ما نا آشنا بود و این باعث می شد کار سختی‌های خودش را داشته باشد. موسیقی‌ای نبود که تا به حال کار کرده باشیم.
فکر می‌کنید اهمیت این کاری که چند سال برای آن وقت گذاشته‌اید در چیست؟
از نظر جامعه‌ي موسیقی من نمی‌توانم بگویم چه تاثیری داشته است اما در مورد خودم باعث شد به این نوع موسیقی علاقمند شوم و تصمیم بگیرم برای بیشتر دانستن و آموختن آن در ترکیه ادامه تحصیل بدهم.
سيروس جمالي استاد دانشگاه در رشته ی معماری، شاعر و موسیقی دان. مترجم ترکی استانبولی، قدیمی ترین یار گروه عبدالقادر بعد از محمدرضا درویشی.
از شروع كارتان با آقاي درويشي و آشنايي با موسيقي عبدالقادر بگوييد. 
چند سال پيش فقط اسمي از عبدالقادر شنيديم و البته دغدغه ی ما نبود. 
تا زماني كه آقاي درويشي موسيقي فيلم «شهر آشوب» را مي‌نوشت. در آن فيلم عبدالقادر هم در يكي دو صحنه بو د و قرار شد از موسيقي آن دوران هم استفاده بشود و يك قطعه براي اولين بار از عبدالقادر در فيلم اجرا شد. از آن جا اين ايده به ذهن آقاي درويشي رسيد كه كارهاي ديگر عبدالقادر را هم بيابد و دوباره اجرا كند. و بعد من متوجه شدم كه ظاهرا قبل از شهر آشوب هم اين دغدغه را داشتند و از طريق كارهاي آقاي مسعوديه ظاهرا پي‌گير شده بودند و ... ولي خب با ساخت آن موسيقي قضيه جدي‌تر شد، و از راه دور مجموعه‌‌اي از مطالعات ميداني انجام شد و بالاخره يك سفر با هم رفتيم به ترکیه كه بيشتر براي ارزيابي بود. در سفر دوم تعدادي از نت‌ها را از جاهاي مختلف به دست آورديم، تعدادي هم در كلكسيون‌‌ها بود كه از طريق اينترنت پيدا كرديم و خريديم و در واقع منابع نتي كامل شد. 
منابع تئوريك براي اجرا را هم در سفرهاي بعدي پي‌گيري كرديم تا رسیدم به نحوه‌ي اجرا - فواصل – ريتم‌ها و ... چندين منبع در اين زمينه به دست آمد كه به ترتيب در نوبت ترجمه‌ گذاشتيم و من آن‌ها را ترجمه كردم كه تعدادي هم چاپ شده.
به عنوان يكي از افراد گروه كه در حوزه‌ي تحقيق‌، ترجمه و نواختن نقش داشته‌ايد مي‌خواهم حس شما را در مورد اين موسيقي بدانم؟
تلفيق شعرها براي همه‌ي ما تازه‌گي داشت و در واقع ما خودمان با كار جلو مي‌رفتيم. گاهي در طول ماه يك قطعه را مي‌شد اجرا كرد، چون خيلي سخت است. خوش‌بختانه امتياز خوب همايون اين است كه نت مي‌داند، و ساز هم زده، همه‌ي اين امتيازات باعث شد كه بتواند كار را اين قدر خوب اجرا كند. در واقع اجراي اين قطعات مشكل كار هر كسي نبود. 
اين موسيقي شباهت‌هايي با موسيقي تركي به عنوان بخشي از كشورهاي حوزه‌ي فرهنگ اسلامي دارد. اين موسيقي، موسيقي رسمي و فاخر و موسيقي خواص عثماني بود و ريشه‌ي كهنه‌اي دارد  به همين دليل جدي و هنري است. ما - يعني همه‌ي گروه - چون با اين موسيقي آشنايي نداشتيم، آرام آرام خودمان هم در جريان كار پيش مي‌رفتيم و آشنا مي‌شديم. ضمنا ما احتمال مي‌داديم كه اين نت‌ها متعلق به عبدالقادر است و اين كه احساس مي‌كرديم اين موسيقي يك زماني در اين خاك اجرا مي‌شده و با موسيقي كه الان ما اجرا مي‌كنيم خيلي تفاوت دارد. اين كار به نوعي كشف گذشته و تاريخ بود که حس خيلي جالبي به ما می داد. براي من هم كار غريب بود و زيبا، چيزي كه شناختنش مشكل است، زيبايي‌اش هم مشكل درك مي‌شود ولي وقتي اين نوع از زيبايي را مي‌شناسي سطح توقع از تعريف زيبايي و شناخت آن بالا مي‌رود. تأثير اين موسيقي بر روي اعضاي گروه و - قطعا در گام بعدي – بر مخاطبان تغيير در حس زيبايي شناسي تك تك ماست، يك دريچه‌ي نوست كه حتي شيوه‌ي شنيدن و شناخت ما از موسيقي را تغيير داده و يقين دارم بدون شناخت اين نوع موسيقي اصلا چنين شناخت و تغييري امكان نداشت. 
تاثير اجراي اين موسيقي بر محيط‌هاي تحقيقاتي موسيقي ما چه قدر است؟ آيا تغيير ديدگاهي ايجاد مي‌كند؟‌
اين تأثير را بر خود اعضاي گروه كه گذاشته و نگاه و ديد ما را به صداها و نحوه‌ي شنيدن عوض كرده. در نشست نقد و بررسي آلبوم، آقاي دكتر اسعدي در پاسخ به يكي از ميهمانان گفتند: «ما دو جور مي‌توانيم در كار نوآوري كنيم يكي كنكاش سنت است و يكي تاريخ آن هنر را جست و جو كنيم،؛ اين‌ها دو ابزار و دو عرصه‌ي مختلف براي نوآوري هستند در دست ما» و اين سخن بسيار به دل من نشست. در واقع ما به سراغ تاريخ رفتيم و اين نوآوري از دل تاريخ بيرون آمده. تصنيف‌هاي جديدي كه قرار است اعضاي گروه با درك و زيبايي‌شناسي خودشان و بر اساس اصول اين نوع موسيقي بسازند نشان‌گر همين مسئله است و در واقع انگار متري را به دست ما داده‌اند و گفته‌اند حالا بر اساس اين متر و در اين چارچوب با نگاه خودت كار كن. اين چارچوب هم در اين 6 سال براي ما جا افتاده، فرمي كه اگر كسي تجربه‌ي تحقيقات و اجرا در آن نداشته باشد برايش كار در چارچوب آن امكان پذير نيست. ما مي‌خواهيم كار جديدي را با فكر امروز در چارچوب تاريخ انجام بدهيم. در برخي از حوزه‌ها بايد اعتراف كرد كه موسيقي ما در چارچوب فعلي‌اش ديگر پاسخ گو نيست شايد اين كار بتواند آن نوآوري اصيلي باشد كه موسيقي ما نياز دارد چرا كه گاهي شتاب در نوآوري شايد به آثار ماندگار منجر نشود. 
تأثير اين نوع موسيقي را بايد بعد از اين اجراها ديد و قطعا هم بر جوان‌ترها بيشتر خواهد بود. آقاي درويشي يك نسل از من جلوتر است، اما من و هم نسلان من به لحاظ برهه‌ي تاريخي و نگاه روانشناختي با نسل آقاي درويشي تفاوت‌هايي داريم ما چندان پشتوانه‌اي نداريم، نسل بعد از ما احتمالاً پشتوانه‌ي ما را هم نخواهند داشت و نياز به مطالعه و بررسي خواهد داشت و من فكر مي‌كنم اين نسل، اين موسيقي را به عنوان موسيقي كه در كشور خودش اجرا شده و با اطمينان بيشتري خواهد شنيد و خواهد پذيرفت. تلاش اين گروه بيشترین اثرش در نسل بعدي است كه هنوز سنت فعلي در او خيلي محكم و غير قابل نفوذ و رويكرد مجدد نشده. اگر نسل آينده تشخيص بدهد اين نوع موسيقي كه ما از دل تاريخ خارج كرده‌ايم به درد كارهاي روزمره‌اش در زمينه‌ي موسيقي مي‌خورد قطعاً از آن استفاده مي‌كند و من احتمال قوي مي‌دهم كه اين اتفاق مي‌افتد چون آن‌ چه را كه داشته‌ايم از دست نمي‌دهيم و يك چيز ديگر به آن اضافه مي‌كنيم و حق انتخاب را بيشتر مي‌كنيم. 
آيا بعد از انتشار آلبوم عكس‌العملي ديده شده يا نه؟
چون كار تازه منتشر شده و اين موسيقي هم كمي سنگین است كمي براي ارزيابي زود است. همين حالا اين پروژه دو فايده‌ي بزرگ داشته؛ نخست اين كه كتاب عبدالقادر را من ترجمه كرده‌ام و در انتشارات ماهور چاپ شد و جايزه بهترين ترجمه‌ي موسيقي را از فرهنگستان هنر گرفته است. دوم اين كه كتاب پايان‌نامه‌ي مراد بارداكچي را هم ترجمه كردم و آماده چاپ است و به هر حال اين نت‌ها چاپ شد و در دسترس همه قرار گرفت.
در مورد اين نظريه كه اين كارها منسوب به عبد القادر است نظرتان چيست؟
اين بحث مطرح شد. اما واقعاً آيا مهم است؟ مهم اين است كه اين نت‌ها از نظر دوره‌ي زماني متعلق به همان زمان است و آن قدر زيباست كه نمي‌توان از آن صرفنظر كرد و ناديده‌اش گرفت. به هر حال اين موسيقي متعلق به اين جغرافياي فرهنگي است و طي 300، 400 سال به دلايل تاريخي ناديده گرفته شده و يادآوري دوباره‌‌ي آن مهم است. و از همه مهم‌تر مي‌شود از پتانسيل وسيع آن استفاده كرد و ياد گرفت. اين موسيقي بسيار پيچيده و فاخر است و ما طي 2 قرن اخير رفته رفته موسيقي را ساده كرده‌ايم پس بايد اين بخش يادآوري شود. 
ما الان در واقع موسيقي را شخصي‌تر كرده‌ايم اما اين موسيقي در آن دوره چارچوب مشخصي داشته و قواعد خاصي كه بايد رعايت مي‌شده و همين كار را سخت‌تر مي‌كرده. اين موسيقي موسيقي متفكري است و نشان دهنده‌ي ذهن خلاق آهنگسازان و هنرمندان آن زمان است. آن‌ها از زمان خودشان خيلي جلوتر بوده‌اند اين شاخصه‌ها به ما تلنگر مي‌زند كه اين ساده‌انگاري و سهل‌ گرفتن قضايا براي زودتر به نتيجه رسيدن را كمي كاهش دهيم و دقيق‌تر كار كنيم. و به اين نكته هم بايد توجه كنيم كه اين موسيقي، موسيقي خواص بوده و موسيقي خواص مي‌ماند. 
علي صمد پور فارغ التحصيل كارشناسي ادبيات فارسي از دانشگاه آزاد تهران است. نواختن تار را از 16 ساله‌گي آغاز كرده و سپس نزد «حسين عليزاده» و «داريوش طلايي» آموخته‌هايش را تداوم بخشيد. از 1373 تا 1375 انتشار مجموعه‌ي هم ساز «نت نگاري آثار صد سال گذشته موسيقي ايراني» را به عهده داشت. او در آلبوم «شوق نامه» نوازنده‌ي رباب بوده است. 
چه طور شد كه با ليسانس ادبيات سمت موسيقي رفتيد؟
من قبل از اين كه ادبيات بخوانم موسيقي كار مي‌كردم. در واقع ادبيات علاقه‌ي ديگرم در كنار موسيقي بود. 
چه طور با گروه «عبدالقادر مراغي» آشنا شديد؟
من با آقاي درويشي از سال 69 آشنا هستم و با ايشان در ارتباط با كتاب‌هايشان همكاي داشتم. زماني هم كه آلبوم «شوق نامه» را شروع كردند از همان اول من را دعوت كردند. 
از همكاري با گروه بگوييد؟
ماجراي اين گروه براي من جالب بود. در هر گروهي و در هر كار مشتركي يك سري نقاط جذاب وجود دارد و همين طور يك سري نكات ناخوشايند. ولي نكته‌ي جالب در اين گروه همكاري و هم‌دلي بين اعضاست كه كم و بيش تا الان هم ادامه دارد. به دليل همين هم‌دلي هيچ كدام از مسايل به شكل غير منطقي باقي نماندند و حل شدند. گروه هيچ تعهدي نداشتند كه به همكاري ادامه بدهند، با وجود اين، اين حس براي همكاري بين تمام اعضا وجود دارد. همه‌ي بچه‌ها يك بافت دو جانبه دارند هم تئوريسين هستند و هم اهل تحقيق. شايد هم موضوع باعث شده كه جو منطقي‌تري در گروه به وجود بيايد. معمولا هماهنگ شدن در يك چنين گروهي كار خيلي سختي است. ولي گروه خيلي زود با هم هماهنگ شدند. الان فكر مي‌كنم اگر يكي از بچه‌هاي گروه برود و يك نفر ديگر جايش بيايد چه مي‌شود. 
سامر حبيبي متولد 1353 است. از 15 ساله‌گي نواختن كمانچه را نزد كامران داروغه در هنرستان موسيقي فرا گرفته و سپس براي آموختن رديف موسيقي دستگاهي نزد «علي اكبر شكارچي» رفته است. در طول دو دهه‌ي گذشته چندين كنسرت و كارگاه آموزشي در ايران و خارج از كشور برگزار كرده و هم زمان به تحقيق و اجراي شيوه‌هاي مختلف نوازنده‌گي استادان  پيشين و معاصر پرداخته است. پژوهش، بازسازي و مرمت ساز و تأسيس كارگاه كمانچه سازی از ديگر فعاليت‌هاي اوست. 
از چه زماني به گروه پيوستيد؟
زماني كه من به گروه پيوستم چند جلسه بود كه تمرين‌ها شروع شده بود. تعداد نوازنده‌ها زياد بود و همين موضوع مشكلاتي به وجود مي‌آورد. من و چند نفر ديگر به گروه ملحق شديم و مدتي تمرين كرديم. اما مدتي بعد آقاي درويشي تمرين را تعطيل كردند. چون تعداد نوازنده‌ها زياد بود و اين مسئله مشكلاتي از جهت محل تمرين و كوك كردن سازها و رعايت فواصل ايجاد مي‌كرد. بعد از يك ماه تمرينات با تعداد كمتري شروع شد. از گروهي كه قبلا در تمرين بودند 11 نفر انتخاب شدند كه من هم جزء آن‌ها بودم و با اين 11 نفر كار ضبط شد. 
درباره‌ي اين پروژه و كار كردن با اين گروه بگوييد؟
اين كار تفاوت‌هاي زيادي داشت. در زمينه‌ي فواصل با آن چه قبلاً كار كرده بوديم و مي‌شناختيم بسيار متفاوت بود. براي همين به گوشمان نا آشنا بود. تفاوت‌هاي بعدي در ايقاعات و دورها بود كه ريتميك بود و در آن تجربه‌ي عملي نداشتيم. من و احسان ذبيحي فركه با هم كمانچه مي‌زديم بر سر ويبره‌ها و فواصل و تمام جزئيات با هم صحبت مي‌كرديم و به توافق مي‌رسيديم تا چيزي خارج از نظر آقاي درويشي اجرا نكنيم و حداكثر تطبيق را با هم و با آقاي درويشي داشته باشيم. براي اين كار خيلي باید تمرکز می کردیم و با كنترل مي‌نواختيم. اوايل سخت بود ولي بعد راحت‌تر شديم و موسيقي را فهميديم و هر چه بيشتر پيش مي‌رفت بيشتر با موسيقي آشنا مي‌شديم و آن را درك مي‌كرديم. 
عكس‌العمل‌ها بعد از اجرا چه طور بوده‌اند؟
هنوز خيلي‌ها كار را نشنيده‌اند. بنابراين چندان بازخوردي نگرفته‌ايم. گاه‌گداري چيزهايي مي‌شنويم. ولي مسئله‌اي كه وجود دارد اين است كه بافت اين موسيقي بافتي نيست كه با يك بار شنيدن بشود آن را فهميد. آن‌هايي كه موسيقي را به طور جدي دنبال نمي‌كنند و با رديف و دستگاه آشنا نيستند ارتباط برقرار كردن با آن برايشان سخت است. كساني هم  كه موسيقي ايراني را مي‌شناسند بايد چند بار اين آلبوم را گوش كنند تا جزيياتش را بفهمند.
احسان ذبيحي فر متولد 1358 و فارغ‌التحصيل هنرستان موسيقي و دانشكده‌ي موسيقي دانشگاه هنر در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد نوازنده‌گي ساز ايراني است. نواختن كمانچه را در هنرستان نزد درويش رضا منظمي و در دانشگاه نزد «هادي منتظري» آموخته و هم زمان نزد اردشير كامكار آموخته‌هايش را تكامل بخشيد. ذبيحي فر در كنار سامر حبيبي از نوازنده‌گان كمانچه در اين آلبوم بوده است. 
از شروع كار و هماهنگ شدن با گروه بگوييد؟
آقاي درويشي زماني با من تماس گرفتند كه گروه مدتي بود تمرين‌هايشان را شروع كرده بودند. بعد هم گروه از نظر تعداد نوازنده تعديل شد و پنج سال درگير آن بوديم. 
چه چيز باعث شد كه پنج سال در اين گروه بمانيد و روي اين آلبوم كار كنيد؟
خود آثار خيلي قابل توجه بودند و دوست داشتم در بازخواني اين آثار نقش داشته باشم. چون موسيقي خاصي است و تجربه‌ي آن را نداشتم. بعد هم آقاي درويشي هميشه برايم شخصيت محترم و دوست‌داشتني‌اي بودند. در تمام اين مدت هم مي‌دانستيم كه كار از طرف كانون پرورش فكري حمايت مي‌شود و بنابراين به نتيجه‌ي آن اميدوار بوديم.
چه مسايلي در اين كار وجود داشت كه در كارهاي قبلي‌تان وجود نداشت؟
اين كار از هر لحاظ متفاوت بود. چه تئوري موسيقي، چه اجرا اين نوع موسيقي خاص بود . اين‌ها به آن قدر كافي بودند كه آدم را درگير يك پروژه‌ي خاص كنند. 
اين پروژه‌ مسئوليت خاصي هم به نوازنده مي‌داد چون اين آلبوم يك جورهايي كار مرجع مي‌شود براي كساني كه روي موسيقي منسوب به عبدالقادر مراغي كار مي‌كنند. نوازنده‌ها هم حرفه‌اي بودند و همين مسئوليت را سنگين مي‌كرد و تمركز خاصي مي‌طلبيد. 
نگار بوبان، متولد 1352 است. نواختن عود و رديف دستگاهي را نزد منصور نريمان آموخته و در نت نويسي نواخته‌هاي منصور نريمان براي تأليف دو كتاب آموزشي عود با عنوان «چهل و دو قطعه براي عود» و «رديف هفت دستگاه موسيقي ايراني براي عود» با او همكاري داشته است. او مدرس موسيقي ايراني و صداشناسي موسيقي است. مدرك كارشناسي ارشد معماري را از دانشكده‌ي هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و مدرك دكتراي پژوهش هنر را از دانشگاه الزهرا دريافت كرده است. در «شوق نامه» علاوه بر نواختن عود مسئوليت تحقيق درباره‌ي فواصل را هم بر عهده داشته است. 
از وارد شدن به گروه و كار در اين آلبوم بگوييد؟
زماني كه من وارد گروه شدم چند تا از قطعات نت نويسي شده  و براي تمرين آماده بود. ولي مسايلي درباره‌ي كوك وجود داشت. معلوم نبود كه بايد با چه فواصلي و با چه كوكي انجام شود. ما فواصل و كوك‌ها را يك مقدار بر اساس صدا شناسي و يك مقدار بر اساس رسالات عبدالقادر انجام داديم. يعني ابتدا فواصل را بر اساس كار خود مراغي انجام داديم. اما باز هم مشكلاتي به خصوص درباره‌ي ساز قانون وجود داشت. در آخر مجبور شديم اين قطعات را بر اساس گوشمان درست كنيم تا مقام‌ها و جمله‌ها درست شنيده شوند. ما نمونه‌هاي صوتي هم از آن چه ترك‌ها از اين قطعات اجرا كرده بودند داشتيم. ولي تناقضاتي در مورد اندازه‌هاي آن‌ها وجود داشت. ما بر اساس اجراي آن‌ها كوك خودمان را تصحيح كرديم. مراحل ضبط هم چند دوره بود. ما ابتدا قطعات را ضبط ابتدايي مي‌كرديم، روي نمونه‌ي اوليه با خواننده تمرين مي‌شد و بعد ضبط نهايي انجام مي‌شد. 
فكر مي‌كنيد اين آلبوم چه تأثيري روي موسيقي ما دارد؟ چه امكانات جديدي به آن مي‌دهد؟
به نظر من اين آلبوم سه جنبه دارد يكي جنبه‌ي موزه‌اي است. مثل اين كه شما يك شيئي قديمي را داشته‌ايد و بعد آن را در جاي ديگري پيدا مي‌كنيد. اين شيئي در طول چند قرن تغيير شكل داده است، ولي ريشه‌اي از فرهنگ شما را دارد. همين كه اين شيئي را به موزه بياوريد اهميت دارد. نكته‌ي دوم اين است كه ما از موسيقي قبل از قاجار نمونه‌ي صوتي نداريم. «شوق نامه» اولين كار در اين مورد است. ممكن است تغييراتي در فواصل و قطعات وجود داشته باشد. ولي ما را به زماني كه موسيقي‌مان هنوز دستگاهي نبوده وصل مي‌كند. در درجه‌ي بعد اين آلبوم يك منبع تحقيق است كه مي‌شود بر اساس آن از جهت مقام‌ها و آهنگ‌سازي و دورهاي ايقايي كار كرد. جنبه‌ي سوم اين آلبوم اين است كه نوع نگاهي كه به عنوان يك اثر موسيقيايي در آن است در موسيقي دستگاهي الان ما وجود ندارد. موسيقي دان‌هاي ما مي‌توانند بر اساس آن ايده‌هاي جديدي را وارد موسيقي كنند. اگر ما اين آلبوم را صرفاً بر اساس اجراي ترك‌ها كار مي‌كرديم ممكن بود به تقليد يا تلفيق بيفتيم. ولي الان با لحن ايراني كه در آن وجود دارد الهام بخشي بيشتري دارد. به خصوص از جهت مقام گردي با آن چه در سيستم موسيقي دستگاهي وجود دارد خيلي متفاوت است. 
چه بازخوردهايي تا به حال گرفته‌ايد؟
وضعيت موسيقي ما و ارتباط آن با جامعه خيلي محدود است. يك بخشش به خاطر اين است كه رسانه‌هاي بزرگ عمومي با موسيقي كاري ندارند. بنابراين مدتي طول مي‌كشد كه يك آلبوم با مردم ارتباط برقرار كند و بازخورد بگيرد. ولي با وجود اين،  بازخوردهايي كه داشته‌ايم بد نبوده‌اند. البته هنوز زود است كه آن‌ها را جمع‌بندي كنيم. نكته‌ي جالبي كه در اين نظرات وجود دارد اين است كه شنونده‌هاي موسيقي كه خودشان كار موسيقي نمي‌كنند خيلي آن را دوست داشته‌اند. برايشان خيلي جذاب بوده است به خصوص از خواننده‌گي همايون شجريان خيلي لذت برده‌اند. ولي كساني كه خودشان اهل موسيقي هستند مي‌گويند موسيقي سختي است.
سيامك جهانگيري متولد 1349 است. از نوجواني با تكيه بر اجراهاي استادان پيشين، شروع به نواختن ني كرده و از هجده ساله‌گي نزد «عبدالعلي افشارنيا» به آموختن اين ساز ادامه داده است. اودانش آموخته ی  دانشكده‌ي هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است و از محضر استاداني چون «محمد تقي مسعوديه»ومولانا بهره برده است. در آلبوم شوق‌نامه او نوازنده‌ي ني بوده است. 
از كار كردن با گروه بگوييد؟
 من به گروه اول عبدالقادردعوت شدم، آن زمان ما 22 نفر بوديم و از هر سازي دو تا وجود داشت. بعد از چند جلسه گروه تعدیل شد. كار در اين گروه براي من از چند جهت خاص بود. با يك سوژه‌ي موسيقيايي درگير بودم كه سال‌ها فقط اسمش را شنيده بودم. از اين بابت اين كار برايم خيلي جذاب بود و درست به همين دليل مستلزم پژوهش روي مسايل تكنيكي بود. 
بزرگترين  چالش‌تان در اين كار چه بود؟
سوژه نو بود. نه اين كه از جاي ديگري آمده باشد. ولي مسايل فني‌اي داشت كه ما در موسيقي امروز درگير آن‌ها نيستيم. مسايلي مثل فواصل، سازبندي و چه گونه نواختن. البته چالش لذت بخشي بود، چون اين قطعات توسط ترك‌ها زده شده بودند و ما مي‌خواستيم رنگ و بو و ذهنيت يك موزيسين ايراني در آن‌ها باشد. مي‌خواستيم هم به مسايل تئوريك وفادار باشيم و هم اين كه چيزي اجرا كنيم كه اصالت اوليه را هم داشته باشد. به نظرم اين‌ها بزرگ‌ترين چالش‌هايي بودند كه در طول كار با آن‌ها درگير بوديم.
از نظر ديد موسيقيايي و شناخت موسيقي اين كار چيز جديدي برايتان داشت؟
بله. من با موسيقي عبدالقادر مراغي به طور تئوريك آشنا بودم ولي اين كه از قالب تئوريك به صدا تبديل شوند بسيار جذاب و آموزنده بودند. 
بهزاد میرزایی موسيقي را با نواختن سنتور آغاز كرد. پس از چهار سال نوازنده گی سنتور، به سراغ نواختن تنبك رفته و 2 سال بعد هم  نواختن تار را آغاز كرده است. فارغ‌التحصيل رشته‌ي طراحي صنعتي است، اما پس از آشنایی با استاد علیزاده و حضور در گروه هم آوایان، موسیقی را به عنوان حرفه برگزیده است. او ضمن تخصص در سازهاي ضربي و تدريس اين سازها، علاقه مند به مباحث نظري مربوط به موسيقي ایران است. در گروه عبدالقادر مراغي نواختن دايره را بر عهده داشته است. 
از كجا به گروه پيوستيد؟
من جزو آخرين افرادي بودم كه به گروه پيوستم. اين آشنايي هم از طريق دوستم جناب آقاي صمدپور اتفاق افتاد. آقای درویشی به دنبال نوازنده ای می گشت که از عهده ی اجرای ادوار ایقاعی برآید و من هم که از سال ها قبل به ایشان و کارهایشان علاقه داشتم با کمال میل و رغبت قبول کردم.
ويژه‌گي‌هاي كار از نظر شما چه بود؟
پروژه ی شوق نامه اولین مواجهه ی عملی ما با موسیقی پیش از دوره ی قاجار بود. از آنجا که عناصر این نوع موسیقی( فرم، ادوار ایقاعی، تلفیق شعر و موسیقی و...)  با موسیقی امروز ما تفاوت های جدی دارد، درک تصانیف کار آسانی نبود. به خصوص در اولین قدم متوجه شدم که نواختن دور ایقاعی کاری است سهل و ممتنع. سهل است چون در طول تصنیف معمولاً یک – وبه ندرت دو- دورثابت اجرا می شود و بدین ترتیب نوازنده ی ساز کوبه ای باید چیدمان مشخصی از ضربه ها را به طور متوالی اجرا کند. و ممتنع است چون نوازنده مدام تحت تاثیر ملودی قرار می گیرد و حفظ  دورِ ثابت به خصوص در ادوار بلند و کشدار کار ساده ای نیست. نکته ی دیگر درک پشتوانه ی نظری این سیستم ریتمیک بود که مرا به تحقیق بر روی آثار عبدالقادر مراغی واداشت.  
 از زمان انتشار آلبوم چند ماه مي‌گذرد چه بازخوردهايي گرفته‌ايد و فكر مي‌كنيد با اين كه اين كار در واقع بخشي از تاريخ موسيقي ماست چرا خيلي درباره‌اش صحبت نشد؟
بازخوردها مختلف بود. در جلسه‌ي نقد و بررسي آلبوم، صاحب‌نظراني چون آقايان فاطمي، اسعدي و اردلان صحبت كردند و نقاط قوت و ضعف کار را با دقت تمام بر شمردند. آقای فاطمی از سال ها قبل این نوع موسیقی  را مطالعه کرده اند، مقالات قابل اعتنایی را با سِیری مشخص در فصل نامه ی تخصصی ماهور به چاپ رسانده اند . آقای اسعدی هم به تعبیری متخصص موسیقی دوران تیموری هستند. طبیعی است که نظر مثبت چنین منتقدانی بسیار دل گرم کننده است. از طرفی اين مجموعه به محض انتشار در تركيه هم شنيده شده و نظر مثبت "مراد بارداکچی" بزرگترین عبدالقادر شناس حال حاضر را هم بر انگيخته است.در عین حال طبیعی است اگر عده ای نسبت به این اثر نگاه منفی داشته باشند. به خصوص متخصصان موسیقی دستگاهی که بعضاً این اثر را تهدیدی برای موسیقی تثبیت شده ی امروزی می دانند. اگر تاکنون مطلبی در رد این نوع موسیقی از سوی این طیف از موسیقیدانان منتشر نشده، احتمالاً به این دلیل بوده که مخالفت مستدل با چنین کار ناآشنایی احتیاج به شناخت و بررسی دقیق دارد که یک شبه به دست نمی آید.
شوق‌نامه كجاي آلبوم كاري شماست؟
من در طول اجرای این کار بسیار آموختم. در واقع پیشنهاد اولیه ی جناب درویشی مبنی بر ردیابی ادوار ایقاعیِ اجرا شده، در آثار مکتوب مراغی، نقطه ی شروعی بود برای تحقیق در مورد بقیه ی عناصر بنیادی و ناآشنای این موسیقی. بدین ترتیب باید بگویم پروژه ی شوق نامه بیش از بقیه ی آثاری که در انتشارشان مشارکت داشته ام برای من مطلب داشته است.
حضور در گروه شوق‌نامه و اين يافته‌ها در نگاه كلي شما نسبت به موسيقي چه تأثيري داشت؟
 بزرگترین تاثیرش این بود که چیزهایی یاد گرفتم که پیش از آن نمی دانستم. البته طبیعی است که هنوز مواردی مجهول است و شاید مجهول بماند. به هر حال تلاش برای شناخت متوقف نمی شود. نکته ای که می خواهم بر آن تاکید کنم این است که هر چند " شوق نامه" مجموعه ی بزرگ و منحصر به فردی است اما به هر حال در گستره ی وسیع موسیقی ایران، جا و اندازه ی خودش را دارد. بزرگ کردن بیش از اندازه ی آن، درست به اندازه ی کوچک شمردنش نابه جاست. من در جلسه ی نقد و بررسیِ اثر گفتم  و باز هم تاکید می کنم  که این اثر برای ما که 3 دهه است در محدوده ی یک نوع موسیقی گرفتار شده ایم " نکته هایی" دارد. تدقیق و تأمل در این نکته  لزوماً – و از دید من اصلاً- به معنی تقلید دوباره از موسیقیِ صدها سال پیش نیست. موسیقی امروز قاعدتاً باید نیازهای امروز را پاسخ بدهد.
نواهايي از طنبور چهار تار گم شده 
آرش شهرياري: شهرياري نوازنده‌ي پر سابقه‌ي طنبور است كه از روزهاي نخست همراه گروه عبدالقادر مراغي بوده است او حتي نوع خاصي از ساز طنبور را هم براي اين پروژه طراحي كرده است به نام طنبور چهارتار. خودش درباره‌ي شكل‌گيري اين تار و همكاري‌اش با گروه مي‌گويد:
از سال‌ها پيش علاقمند بودم كه ساز طنبور چهار تار را احيا كنم چرا كه اين ساز سال‌ها پيش وجود داشت و حضور پررنگي هم در موسيقي ما داشته است و چون بيشتر در خدمت سلسله دراويش چهل تني بوده ديدن‌اش هم خيلي راحت نبود. از همان چند سال قبل آخرين خبري كه از آخرين دانه‌ي اين ساز كه باقي مانده بود داشتم اين بود كه ساز در تبريز است به هر حال با سختي بسيار موفق شدم ساز را ببينم،  به هر حال فكر احياي آن دايماً در ذهنم بود و دلم مي‌خواست سازي را در كنار طنبور طراحي كنم كه شبيه چهارتار باشد براي پروژه‌ي عبدالقادر، طنبور بم، طنبور ابريشمي و چند ساز ديگر را امتحان كرديم و جواب نگرفتيم، من به دو نفر از بزرگان تنبور ساز سفارش همان‌سازي را كه در ذهنم بود دادم يكي تبديل شد به طنبور خوبي كه بعدها طنبور دستم شد ولي آن ساز چهار تار نبود و استاد سيد منصور رسولي همان را كه خواسته بودم ساخت و از سيم‌هاي طنبور ديوان استفاده كرديم و شد سازي كه صداي آن نه صداي طنبور است و نه ديوان. ساز خاصي است كه شكل همان ساز اصلي است اما چون من هيچ چيز از سيم‌هاي ساز اصلي نمي‌دانستم وضعيت سازهايش ابداعي بود. 
از كي همراه گروه شديد؟
از زمان ساخته شدن فيلم «شهرآشوب». حتي پيشنهاد ساخت موسيقي شهر آشوب توسط آقاي درويشي را هم من به يدالله صمدي دادم اول قرار بود كس ديگري اين موسيقي را بسازد و بعد از چند ماه هم كه از ساخت موسيقي فيلم گذشت ماجراي تشكيل گروه اول و نواختن نت‌ها پيش آمد.
نگاه شما به اين آلبوم چيست؟
من شخصاً هميشه از بيست سال پيش آرزو داشتم بدانم اين موسيقي‌دان‌هاي بزرگ مثل فارابي،  مراغي و ... چه طور كار كرد‌ه‌اند و آهنگ ساخته‌اند و چون نود درصد موسيقي قديم را بايد در مقام‌هاي طنبور جستجو كرد به خصوص در زمينه ادوار ايقايي و تكرارها  و .... و به همين دليل از اول كار من خيلي با اين موسيقي احساس بيگانه‌گي نداشتم و به نظرم كار بسيار ارزشمندي است.
به عنوان يك موسيقي‌دان هيچ نقدي به كار نداريد؟
نقدهايي شايد باشد ولي خوبي‌هاي كار بيشتر است. 
ارزش كار را در اجرا مي‌بينيد يا در آهنگ‌ها و يا وجه ديگري؟
اولين ارزش آن اين است كه حاوي گم‌شده‌‌هاي موسيقي ايراني است كه احيا شده و اجراي خوب و با كيفيت هنري بالایي هم دارد. مهم‌تر اين كه فرم‌هاي آهنگسازي اين كار بعدها مي‌تواند دستمايه‌ي هنرمندان قرار گيرد، نه اين كه عيناً اجرا شود، نه، بلكه بسيار مي‌توان از آن الهام گرفت. 
